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در یــکی از روزهــای آفتابــی مدینــه، مــردی  در کنــار خیابــانِِ خــاکی شــهر ایســتاده در یــکی از روزهــای آفتابــی مدینــه، مــردی  در کنــار خیابــانِِ خــاکی شــهر ایســتاده 
بــود. او کــه بــه دیــن مســیح بــود، تصمیــم گرفتــه بــود بــود. او کــه بــه دیــن مســیح بــود، تصمیــم گرفتــه بــود امــام باقــر)ع(امــام باقــر)ع( کــه بــه بــزرگی و  کــه بــه بــزرگی و 

داناـیـی مـعـروف ـبـود را مـسـخره کـنـد ـتـا دیـگـران را بخنداـنـد.داناـیـی مـعـروف ـبـود را مـسـخره کـنـد ـتـا دیـگـران را بخنداـنـد.
بــا خــودش فکــر کــرده بــود: »حتمــاًً اگــر ســخن زشــتی بگویــم، او عصبــانی می شــود بــا خــودش فکــر کــرده بــود: »حتمــاًً اگــر ســخن زشــتی بگویــم، او عصبــانی می شــود 

سـم.«  سـم.« و ـمـن ـبـه خواـسـته ام میرـ و ـمـن ـبـه خواـسـته ام میرـ
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آفتــاب آرام آرام بالاتــر می آمــد و ســایه ها کوتــاه می شــد آفتــاب آرام آرام بالاتــر می آمــد و ســایه ها کوتــاه می شــد 
کــه امــام باقــرکــه امــام باقــر)ع()ع( از دور نماـیـان ـشـدند.  از دور نماـیـان ـشـدند. 

امام لباسی ســاده بر تن داشــتند و آرام، قدم می زدند امام لباسی ســاده بر تن داشــتند و آرام، قدم می زدند 
بــر دل هــر کــه می افتــاد،  انــگار  نــگاه مهربانشــان  بــر دل هــر کــه می افتــاد، و  انــگار  نــگاه مهربانشــان  و 

آراـمـش می بخـشـید. آراـمـش می بخـشـید. 
مــرد خــود را بــه مقابــل امــام رســاند و بــا صدایــی بلنــد مــرد خــود را بــه مقابــل امــام رســاند و بــا صدایــی بلنــد 

و تمســخرآمیز نــام امــام را تلفــظ کــرد.و تمســخرآمیز نــام امــام را تلفــظ کــرد.
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امــا امــام همانطــور آرام بودنــد و حــتی یک چین بر پیشــانی نیاوردند. امــا امــام همانطــور آرام بودنــد و حــتی یک چین بر پیشــانی نیاوردند. 
ـبـا هـمـان مهرـبـانی همیـگشی فرمودند:  »نه، من باقرم.« ـبـا هـمـان مهرـبـانی همیـگشی فرمودند:  »نه، من باقرم.« 

مــرد کــه انتظــار چنیــن آرامــشی را نداشــت، کــمی دســت پاچه شــد و مــرد کــه انتظــار چنیــن آرامــشی را نداشــت، کــمی دســت پاچه شــد و 
نـد آـشـپزی؟«  سـید: »آـیـا ـتـو فرزـ نـد آـشـپزی؟« اـیـن ـبـار ـبـا لـحـنی کنایه آمـیـز پرـ سـید: »آـیـا ـتـو فرزـ اـیـن ـبـار ـبـا لـحـنی کنایه آمـیـز پرـ

امــام باقــر)ع( کــه خــوب می دانســت چــه در دل ایــن مــرد می گــذرد، امــام باقــر)ع( کــه خــوب می دانســت چــه در دل ایــن مــرد می گــذرد، 
تبســمی ملایــم کردنــد و فرمودنــد:  »آشــپزی، هنــر مــادرم بــود؛ و تبســمی ملایــم کردنــد و فرمودنــد:  »آشــپزی، هنــر مــادرم بــود؛ و 

هـنـر، عـیـب نیـسـت.« هـنـر، عـیـب نیـسـت.« 
مــرد، کاملا نــا اُمُیــد شــد! او کــه فکــر می کــرد بــا چنــد کلمــه می توانــد مــرد، کاملا نــا اُمُیــد شــد! او کــه فکــر می کــرد بــا چنــد کلمــه می توانــد 
شــخصیت بــزرگی ماننــد امــام باقــر)ع( را عصبــانی کنــد، حــالا خودش شــخصیت بــزرگی ماننــد امــام باقــر)ع( را عصبــانی کنــد، حــالا خودش 
در برابــر اقیانــوسِِ آرامِِ ادب امــام، چــون ســنگی کوچــک بــه نظــر در برابــر اقیانــوسِِ آرامِِ ادب امــام، چــون ســنگی کوچــک بــه نظــر 

سـید.  سـید. می رـ می رـ
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نــا اُمُیدانــه حــرف زشــتی دربــاره ی یکی از خویشــان امام به نــا اُمُیدانــه حــرف زشــتی دربــاره ی یکی از خویشــان امام به 
بـا آرامش فرمودند:  بـاز هم ـ بـا آرامش فرمودند: زـبـان آورد. اـمـا اـمـام باـقـر)ع( ـ بـاز هم ـ زـبـان آورد. اـمـا اـمـام باـقـر)ع( ـ

»اگــر راســت می گویــی، خــدا او را بیامــرزد؛ و اگــر دروغ »اگــر راســت می گویــی، خــدا او را بیامــرزد؛ و اگــر دروغ 
می گوــیی، ــخدا ــتو را بیاــمرزد.« می گوــیی، ــخدا ــتو را بیاــمرزد.« 

در آن لحظه، گویی نوری از آسمان بر دل مرد تابید.  در آن لحظه، گویی نوری از آسمان بر دل مرد تابید.  
اشــک در چشــمانش  فراگرفــت.  را  وجــودش  اشــک در چشــمانش خجالــت،  فراگرفــت.  را  وجــودش  خجالــت، 

حلــقه زد. ــبا ــخود گــفت: حلــقه زد. ــبا ــخود گــفت: 
»ایــن مــرد، اگــر بنــده برگزیــده خــدا نباشــد، پــس کیســت؟ »ایــن مــرد، اگــر بنــده برگزیــده خــدا نباشــد، پــس کیســت؟ 
در  کــوره  از  حرف هــا  ایــن  بــا  بــود،  دیگــری  کــس  در هــر  کــوره  از  حرف هــا  ایــن  بــا  بــود،  دیگــری  کــس  هــر 
می رفــت… پــس حتمــاًً دیــنی کــه چنیــن انســانی امــام آن می رفــت… پــس حتمــاًً دیــنی کــه چنیــن انســانی امــام آن 

اــست، دــین حقــیقی اــست.«اــست، دــین حقــیقی اــست.«
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پ�ُـر مهــر مدینــه، مــرد بــا قلبــی ســبک و  پ�ُـر مهــر مدینــه، مــرد بــا قلبــی ســبک و و همانجــا، در کنــار همــان راه خــاکی، زیــر آفتــاب  و همانجــا، در کنــار همــان راه خــاکی، زیــر آفتــاب 
شــادمان فریــاد زد: »شــهادت می دهــم کــه خدایــی جــز الله نیســت و محمــد فرســتاده شــادمان فریــاد زد: »شــهادت می دهــم کــه خدایــی جــز الله نیســت و محمــد فرســتاده 
اوســت!«  و ایــن گونــه امــام باقــر)ع( نــه تنهــا خشــمگین نشــد، بلکــه بــا ادب و مهربــانی اوســت!«  و ایــن گونــه امــام باقــر)ع( نــه تنهــا خشــمگین نشــد، بلکــه بــا ادب و مهربــانی 

خــود دل آن مــرد مســیحی را نــرم کــرد و او را بــه راه درســت هدایــت کــرد.خــود دل آن مــرد مســیحی را نــرم کــرد و او را بــه راه درســت هدایــت کــرد.



امام علی )ع(:

زِِينتُُكُُم الأدبُُ.
زيور شما ادب است.
)نهج السعاده ،ج2 ،ص50( 
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